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   چكيده

يكي بود يكي «بر كتاب  »زادهجمال« تا مقدمه »آخوندزاده«نظرهاي از نخستين اظهار

معـدودي از گفتارهـاي    ةبـا مجموع ـ ، سـاله تقريبـاً پنجـاه   ةيعني در يك دور، »نبود

 كنون كمتر مورد توجه محققان قـرار كه تا، داستان و رمان مواجهيم بارةپراكنده در
 دربـارة  هاي ادبـي توان نخستين مانيفستين گفتارهاي پراكنده را ميا. است گرفته

 شـود كـه   مبـاحثي يافـت مـي    ،در اين نقـد و نظرهـا  . داستان و رمان به شمار آورد
توان آن را به عنوان نقاط مشترك نويسندگان و منتقدان اين عصـر بـه حسـاب     مي

مشترك تمام ايـن پـاره   سه فصل ، بخشي رمانگرايي و سودواقع، گرايياخلاق .آورد
فضـايي را مهيـا   ، شرايط تاريخي و تحولات اجتمـاعي عصـر مشـروطه   . گفتارهاست

. دهـد  توانسـت بـه حيـات خـود ادامـه     تنها ادبيات متعهد ميدر آن كه  بود ساخته
در چنـين شـرايطي   ، هاي رمـان در ايـران  ها و نخستين نقد و نظريهنخستين رمان

از . گرفـت  در اولويـت قـرار   ي داسـتان و رمـان  هدفمنـد  و بـه نـاگزير   شكل گرفت
داسـتان و رمـان در    دربـارة تا نخستين نقـد و نظرهـا    رو در اين مقاله بر آنيم همين

هگـل و  . هگل تفسير و تحليـل كنـيم   ةشناسانهاي زيباييايران را با تكيه بر ديدگاه
ي و دانسـتند و بـر هدفمنـد   تـر از فـرم ادبـي مـي    محتـواي ادبـي را مهـم   ، هاهگلي

                                                 

هـاي رمـان در    بررسي و تحليل نقـد و نظريـه  «با عنوان  ،نژاد فراشاهي ياسراين مقاله برگرفته از رساله دكتري .  1
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در پژوهش حاضر مشخص شد كه نخسـتين نقـدها   . تكيه داشتند سودبخشي رمان
   .دارد انطباق شناسي هگلي زيباييتا حد زيادي با ، در ايران

  

  .شناسي هگلي زيبايي نظريه، نقد بيانيه، ،معاصر ايراني رمان: هاي كليدي واژه



   3 / ... درباره داستان هاي ادبياز نخستين مانيفست تفسيري هگلي

  مقدمه 

 -از حكايـت و قصـه دارد   كه شـكل و كـاركردي متفـاوت    -داستان در معناي امروزينش
سـير   ةمطالع ـ. ها و قراردادهاي ژانري دارداي است كه همواره ميل به گريز از سنتمقوله

شناسـانه و  جامعـه ، مـا را بـا تحـولات معرفتـي     ،ها در باب داستان و رمان فارسيديدگاه
تاني نويسندگان و منتقدان و چه بسا مخاطبان ادبيات داس ةذهن و انديش ةشناسانزيبايي

هايي يكي از نخستين متن، اندكه برخي محققان اشاره كردهچنان. آشنا خواهد كرد نوين
 1250 سـال  در »ميرزاآقا تبريزي«به  »فتحعلي آخوندزاده« ةنام، كندبه رمان اشاره ميكه 

  . )51: 1392، ميرعابديني( شمسي است
 دربارةنقد و نظر  و ان توجهتوان اين تاريخ را به عنوان آغاز دوربنابراين تاحدودي مي

كـه  ، شمسـي  1300تـا سـال    از اين تاريخ به بعـد . در نظر گرفت ادبيات داستاني در ايران
 دربـارة  گفتارهامعدودي از پاره با مجموعه، است زاده جمال »يكي بود يكي نبود«سال انتشار 

بـا  . به حسـاب آورد  ساختارمند ايتوان هيچ كدام را نظريه داستان و رمان مواجهيم كه نمي
بـه   »يكي بود يكي نبود«زاده بر كتاب جمال ةكه با مقدم ها رااين نوشته ةمجموع اين حال،

 داستان و رمان به شـمار  دربارةهاي ادبي توان به عنوان نخستين مانيفستمي، رسداوج مي
  . اندفراهم ساخته هاي رمان در ايرانآورد كه زمينه را براي مطرح شدن نظريه

، حكايـت ، داسـتان ، هنوز تعريف مجزايي از مقولاتي چون رمان، مورد نظر ما ةدر دور
يعنـي   ايـن مفـاهيم را در معنـايي واحـد     اغلـب قصه و افسانه وجود ندارد و نويسندگان 

كوشـش   در پژوهش حاضر به همين علت. برندداستان و ادبيات داستاني نوين به كار مي
 و نقـد رمـان داشـته    شود كه ارتباط مستقيمي بـا رمـان  شده بيشتر به مطالبي پرداخته 

خـان  يوسـف  ةهاي آخوندزاده و مقدم ـچون يكي از نامه، برخي از اين نقد و نظرها. است
به ظاهر در باب درام و  -نويس آلمانينمايشنامه -1لرلشياي از الملك بر نمايشنامهاعتصام

گان مشخص اسـت كـه نظراتشـان را    هاي نويسنداما از گفته، ادبيات نمايشي نوشته شده
  . اندو ادبيات داستاني به طور كلي نوشته درباب داستان

گرايـي و  فصول مشتركي چون اخـلاق ، در نقد و نظرهايي كه به آن خواهيم پرداخت
شناسي هگلـي  و از اين نظر به زيبايي هاي منتقدان حاكم استبر نوشته سودمندي رمان

                                                 
1  .Friedrich Schillerباشد مي الملكخان اعتصامفبرگرفته از نخستين ترجمه يوس ضبط فارسي نام وي ؛.   
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دهـد و اعتقـاد دارد كـه     مفهوم را مبنا قرار مي، ناسي هنرشدر زيبايي 1هگل .شبيه است
 يعنـي  در صورتي كه ديگر فيلسوف آلمـاني  ؛تعريف به فلسفه استقابل باز، ادبيات و هنر

در  رواسـت و از همـين   نفوذ عقل نظري را بـه امـور حسـي محـدود كـرده      ةداير ،2كانت
 معناييو چنـد  يش بـه فـرم  گـرا ، ارجـاعي هنـر و ادبيـات   راه را براي خود، مباحث هنري

به نزاع كانتي و هگلي معـروف  ، فلسفي در ادبيات ةجدال بين اين دو نظري. است گشوده
  .)19-17 :1394، زيما( است شده

كنون كمتر كسي به اين موضوع تا، هاي رمان در ايران دارداهميتي كه نظريه با همه 
بـه ايـن    هـايي هاشـار ، خـويش هـاي  در خلال بحـث  است و تنها برخي محققان پرداخته

با توجه بـه  ) 1377( »پيدايش رمان فارسي«تاب در ك، 3كريستف بالايي. اندموضوع داشته

بـه برخـي از تعـاريف    ، شده از زبان فرانسوي به فارسـي هاي ترجمهمقدمه نخستين رمان
 »ادبـي  نقد روشنگران ايراني و«نژاد در كتاب ايرج پارسي. است رمان در ايران اشاره كرده

آراي آخوندزاده و ديگر پيشـگامان ادبيـات معاصـر را بررسـي كـرده و محمـد        ،)1380(
آراي برخـي از پژوهشـگران    ،)1380( »پيشگامان نقـد ادبـي در ايـران   «در كتاب  دهقاني

  . است حدودي تحليل كردهر مشروطه و دوران پس از آن را تاعص
هاي تـاريخي  از رمان رخيب ةمقدم ،)1381( »تزلزل ردپاي«در كتاب  كامران سپهران

، و ارتباط آن با رمان در ايـران  تأثيرملت و  -دولت ةپديد ةاست و به رابط را تحليل كرده
بـه  ) 1383( »كالبدشـكافي رمـان فارسـي   «در كتاب  عبدالعلي دستغيب .است كردهاشاره

نيـز در   حسينعلي قبـادي . است كردهچهل توجه  ةزدگي برخي نويسندگان در دهنظريه
هـاي  آيد به ريشهچنانكه از نام كتاب بر مي) 1383( »بنيادهاي نثر معاصر فارسي«كتاب 

ــر معاصــر فارســي و   ــدايي نث ــأثيرپي ــر شــكل... نويســي، ترجمــه و ســفرنامه ت ــري ب گي
 ةطليع ـ«نيـز در كتـاب    حكـاك احمد كريمـي . داستاني نوين فارسي پرداخته است ادبيات

و  مجلاتـي چـون بهـار و دانشـكده در پيشـروي     به نقش  )1384( »تجدد در شعر فارسي

تـاريخ  «هايي از كتـاب  در بخش ميرعابديني. است نوآوري ادبيات معاصر فارسي پرداخته

با توجه به نقش ، ادبيهاي جرياناز به سير تحول برخي ) 1392( »ادبيات داستاني ايران

                                                 
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2. Immanuel Kant 
3. Christophe Balay 
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  . است اشاره كرده هاي مختلف ادبي در دورههاي هنشري
با توجه به مباني فكري نويسندگان و ، داستان و رمان در ايران دربارة اما نقد و نظرها

هاي كـانتي و  بر مبناي انديشه. است نگرفته كنون مورد سنجش و داوري قرارتا، منتقدان
رئاليسم  ةتوان تقابل نظريمي، دهدادبي معاصر را شكل مي هايهكه زيربناي نظري، هگلي

 »سـيروس پرهـام  «افرادي چـون  . چهل در ايران رديابي كرد ةتا ده از آغازو مدرنيسم را 

كنند و ادبيات مدرنيسـتي را  ها از رئاليسم دفاع ميسال، و ديگران »طبري«، )دكتر ميترا(

هـاي رئاليسـتي    از درون همان جريـان  در صورتي كه مدرنيسم، شناسندبه رسميت نمي
در ، و ديگـران  »گلشيري«، »ابوالحسن نجفي«ي هابا كوشش چهل ةكشد و از دهبرمي سر

داران ادبيـات  ف ـطر از ها برخلاف برخيمدرنيست. كندآرايي ميصف رئاليسم ةبرابر نظري
اي براي مبـارزه و رسـيدن بـه اهـداف حزبـي و      ادبيات را تنها وسيله، رئاليستي در ايران

 گرايـي همـين فـرم   .كننـد دانند و تمام توجه خود را بـه فـرم معطـوف مـي    طبقاتي نمي
هـا را آلـت دسـت دنيـاي     ها داد تا مدرنيستبه دست رئاليست دستاويزي، گسيخته لجام

  . داري بدانندسرمايه
بنابراين در پژوهش حاضر ، گنجداين دوران در اين مجمل نمي كاملشك بررسي بي

 هـا و گيـري نخسـتين رمـان   شده تا با توجه به بستر تاريخي و اجتمـاعي شـكل   كوشش
بـا  ، 1300تـا   1250هـاي  منتقدان سـال نويسندگان و  ةگفتارهاي پراكند، نقدهاي رمان

چنـد   هـر . شـود نقـد و داوري   هگـل  »مقدمه بر زيباشناسي«به مباني نظري كتاب  توجه

روح هگلي حـاكم بـر نقـد     ةبه واسط، هيچ بعيد نيست كه آراي نخستين منتقدان ايراني
در اين مقاله تأكيـدي بـر ايـن    ، پذيرفته باشد تأثير هگل هاياز نظر، اروپاي قرن نوزدهم

پذيري وجود ندارد و كوشش شده تنها تفسيري هگلي از نخستين نقدهاي داسـتان  تأثير
  . به دست داده شود و رمان در ايران

  

 دربـارة گيـري نخسـتين نقـدها و نظرهـا     هاي تاريخي و اجتماعي شكلزمينه

  داستان و رمان

هدفمنـدي آن  ، ترين مسائل مرتبط با قصـه و افسـانه در ايـران   مباز يكي از مهاز دير 
. توان در نخستين متون ايـران باسـتان بازجسـت   چنين نظري را مي است و پيشينه بوده
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 تـأثير هـاي بعـد   هـاي دوره هاي پهلـوي بـر داسـتان   كيفيت پندآموزي اندرزنامهدر واقع 
ودمنـه و  كليلـه «هـاي  نيـان حكايـت  همواره براي ايرا. )87: 1390، ميرصادقي( است گذاشته

 معني بـوده  ةاي براي حمل دانپيمانه، »هاي مثنوي معنويو قصه چراغ راه هدايت، بوستان

 بـه پنـد  ، هاي اجتماعي اوليه متأثر از ادبيات كلاسيكتوان گفت كه رمانبنابراين مي. است
يل چنين نگرشي به داسـتان را  ترين دلاما مهم .)466: 1392، ميرعابديني( اندزده اندرز گريز و

   .وجو كرد رمان جست دربارةبايد در شرايط اجتماعي رشد نخستين نقدها و نظرها 
المللي به وجود آمد جديدي در سياست بين هايويكردر ،با آغاز قرن نوزدهم ميلادي

تجاوزهاي روسيه . قرار داد تأثيركه سرنوشت سياسي و اجتماعي ايران را مستقيماً تحت 
هاي ناپلئون به سوي مشـرق و  پيشرفت، هاي قرن هجدهمخاك ايران در آخرين سالبه 
خـود   هـاي هداري مستعمركوشش انگلستان در نگاه، او در حمله به هند از راه ايران ةاراد

، هاي خـارجي در آسيا و تكاپوي ايران در حفظ سرزمين و استقلال خود در مقابل تعرض
 ةبـه صـحن  را نـاخواه ايـران   خـواه  ،نـد وهله به كار افتادجملگي عواملي بودند كه در يك 

شـد كـه راه    باعـث  اين برخورد بـا غـرب   .)20: 1394، آدميت( اندندالمللي كشسياست بين
 جنـگ بـا روسـيه و   « تر به علتبه عبارت دقيق. شود هاي جديد در ايران بازوذ انديشهنف

شـاه بـه اخـذ و    فتحعلـي  ةيسـت فرزنـد شا ، ميرزاآمدهاي نظامي و ميل شديد عباسو رفت
: 1387، پـور آريـن ( »شـد  راه ورود تمدن غرب به ايران باز، ترويج فنون و صنايع جديد اروپا

سـاله   هـزار هـاي چنـد  سنت ةدر چنين شرايطي طبيعي بود كه ايران به ناگزير از پيل .)5
  .خواهي متمايل شوندجويي و نوها به نوخارج شود و روشنگران در تمام عرصه

صـالح  ميـرزا «. زمين بـه ايـران بودنـد   پيشگامان ورود تمدن مغرب، روشنگران ايراني 

 اسـت  تمـدن و آزادي انگلسـتان بـه وجـد آمـده     ، از پيشـرفت ، اشدر سفرنامه »شيرازي

از انديشــمنداني چــون آگوســت كنــت و جــان  »ميــرزا ملكــم خــان« .)23: 1394، آدميـت (

نخستين كسي است كه بـه رئاليسـم    ،آخوندزاده .)72: همان( پذيرفت تأثيرميل  استوارت
هـاي  هاي سوسياليستي در نوشتهو گرايش) 350: 1387، پورآرين( است اروپايي توجه كرده

پرواضـح اسـت كـه ادبيـات و      .)44: 1387، بالايي و پرس( ميرزاآقاخان كرماني مشهود است
سـبت بـه شـرايط    توانسـت ن نمـي ، گرفـت مـي  نقدهايي كه به قلم چنين افـرادي شـكل  

  .تفاوت باشد بي اجتماعي زمان
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روشنفكران مشروطه بر اين باور بودند كه بـا تغييـر مضـامين عاشـقانه و غنـايي بـه        
در چنـين   .)19: 1387، ميرعابديني( توان وضع مملكت را سامان بخشيدمباحث سياسي مي

 ا ورود نهـاد زمان ب ـهم ،)سيزدهم شمسي( در ايران قرن نوزدهم ميلادي« شرايطي يعني

: 1381، سـپهران ( »آرام حضور خود را اعـلام كـرد  نهاد فرهنگي رمان نيز آرام ،»نظام جديد«

براي رسيدن  اي غايتمندبه شكل وسيله رمان ،هواييوطبيعي است كه در چنين حال .)9
به ناگزير بايد بـراي خـود   ، اي تازه بودرمان كه مقوله. آل روشنگري درآمدبه اهداف ايده

نويسـان  رمـان  .شعر انقلابي مشروطه بازنمانـد  ةتا از قافل ،كردنوعي كسب حيثيت مي به
 خـود بـا ادبيـاتي كـه تنهـا بـراي سـرگرمي و        ةهـاي تـاز  براي ايجاد تمايز بين داسـتان 

بر واقعي و ، شده و اهل فضل بايد از آن بپرهيزند ريزيكردن خوانندگان طرح زده شگفت
، ميرعابـديني ( بـه اعتبـار آن ببخشـند   كنند تا بتوانند أكيد ميتعليمي بودن داستان خود ت

1392 :196( .  

پاسـخي بـه شـرايط اجتمـاعي ايـران در      ، گرايي و سودمندي رمانواقع ةبنابراين ايد
نويسـندگان بـه كـار ترجمـه     ، پس از نهضت. است هاي پس از نهضت مشروطه بودهسال

 روي -نمايشـنامه و داسـتان كوتـاه    ،رمـان  -پرداختند و سپس خود به نوشـتن داسـتان  
. شدگرايي نوشته مياينگونه آثار به منظور خدمت به آرمان تجدد« آوردند و از همان آغاز

ويـژه  بـه . رفت و هر رمان حامـل پيـامي بـود   اي براي روشنگري به شمار ميرمان وسيله
  . )12-11: 1383، قيصري( »ها اغلب ويژگي ادبيات اندرزآميز را داشتنخستين رمان

كه به اصلاح ساختار سياسي انجاميـد و راه را بـراي    خواهي نيزگرايي و تجددهمين آرمان
هاي اخلاقـي جامعـه سـنتي ايـران را دچـار چالشـي       خود به نوعي بنياد، تحول جامعه گشود

بـا   .)74: 1384، كامشـاد ( نويسـان نخسـتين  گرايـي رمـان  اخلاق مضاعف كرد و عاملي شد براي
مخـرج  ، گرايـي و سـودمندي رمـان   توان گفـت كـه واقـع   مي، ضايي كه ترسيم شدتوجه به ف

رو رمـان در ايـران نضـج گرفـت و از همـين      دربـارة كه  مشترك نخستين نقد و نظرهايي شد
  .ادبي در ايران شد ها گفتمان غالب نقدبراي سال، به اشكال مختلف ادبيات متعهد

هـاي احساسـاتي و   رمـان ، ماننـد اروپـا   نيـز در ايـران  ، اندكه برخي اشاره كردهچنان 
، محققان براي اين امر .)26: 1381، سپهران( است گرا مقدم شدههاي واقعرمانتيك بر رمان

از جمله اينكه ايرانيان به دليل مشـكلات سياسـي بـا انگلسـتان و     . اندشمردهدلايلي را بر
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وديگر اينكه شباهت و توازي بـين  د .)12: 1377، بالايي( ه به ادبيات فرانسه رو آوردندروسي
 شـوند مند انقلاب مشروطه و انقلاب فرانسه موجب شد تا ايرانيان به ادبيات فرانسه علاقه

 نويسـان ايرانـي بـه راه   با اين همه نبايد تصور كـرد كـه رمـان    .)194: 1384، حكاككريمي(
از  تـأثير بينـيم بـي  هاي ابتدايي ميچند آنچه در رمان هر. اندهاي فرانسوي رفتهرمانتيك

هايشـان  گرايـي داسـتان  نويسان خود بر سـودمندي و واقـع  رمان، ادبيات رمانتيك نيست
چنـد از   هر، پيدايش ادبيات داستاني جديد ايران« نبايد فراموش كرد كه. اندتأكيد داشته

دد تـاريخي تج ـ  ةبلكه با تجرب ؛آن نيست ةلزوماً نتيج، آثار ادبي بيگانه متأثر بوده ةترجم
   .)13: 1392، ميرعابديني( »در ايران ملازم است

 ازنخسـتين نويسـندگاني كـه آثارشـان     « :گويدكه يكي از محققان ميهمچنين چنان

كنتس دوسگور و ، ژول ورن، الكساندر دوما، چون ولتر ،در ايران منتشر شده 1279 سال
 ـ   . فنلون بودند كه ظاهراً وجه مشتركي با هم ندارنـد  ه شـرايط سياسـي و   امـا بـا توجـه ب

دريافت كه تمام اين نويسندگان بـا نـوعي شـناخت و آگـاهي در      تواناجتماعي ايران مي
كوشـيد كـه بـا    به سخن ديگر ايران قرن نوزدهم مي .)70-69 :1377، بالايي( »ارتباط بودند

بـه متـوني رو   ، را جبران كند و به اين خـاطر  هاي خودناكاميفرهنگ غرب آشنا شود و 
توان نتيجه گرفت كه فضاي اجتمـاعي  بنابراين مي .)همان( .تعليمي داشت ةه جنبآورد ك

رمان شد كـه   دربارةها و نقدهايي گيري رمانباعث شكل، هاي مشروطه و پس از آنسال
نويسـندگان بـا   ، بـه همـين علـت   . دانسـت آموزش و روشنگري را مقدم بر هنر مـي  ةايد

به اصلاح جامعه همت ، بود گرايي خام آميختهاقعرمانتيكي كه با نوعي وشبه هايگرايش
، مشفق كاظمي« اين روند ادامه يافت و نويسندگان دوران پهلوي اول نيز چون. گماشتند

در ، و متأثر از ادبيات رمانتيـك اروپـا   ترسان از حبس و قتل ،...مسعود و، جليلي، حجازي
دوستانه فرد از راه احساسات بشردر اصلاح آثار آموزشي خود چاره نابساماني اجتماعي را 

  .)71: 1387، ميرعابديني( »دانند و اخلاق درست مي

  

   هگلي شناسيزيبايي :مبناي نظري 
هاي فكري و فلسـفي آن را  اي پيش از همه بايد بنيانبراي عميق شدن در هر نظريه

باشـد   »ادبـي  هنظري« ادبي بايد مبتني بر دانيم كه نقدمي« .تدقيق قرار دادمورد مطالعه و 
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سـنت   ،متأسـفانه در ايـران  . فلسـفي نيـاز دارد   ةچيز به پشتوان ادبي بيش از هر ةو نظري
جديـد و   ةبندي هـم كـه تـا پـيش از دور    نيم ةآن فلسف .فلسفي نيرومندي وجود نداشت

 سخت وابسـته بـه الهيـات و علـم كـلام بـود و       ،شودغرب به ايران ديده مي ةورود فلسف
 ـ   نتوانستهنر و ادبيات  ةدر حيط ويژه به ادبـي يـا هنـري    ة ابراز وجود كنـد و مـواد نظري

   .)9: 1380، دهقاني( »باشد

سنت فلسفي در غرب از روزگـار يونـان باسـتان بـا مباحـث ادبـي       ، اما برخلاف ايران
 هاهاوج اين نظري. هاي ادبي ياري رسانده استگيري نظريهها به شكلآميخته بوده و قرن

بايـد در   ،متضاد در مباحث مرتبط با زيباشناسـي انجاميـد   ةبنج گيري دوكه به شكلرا 

توان ادعـا  مي« .وجو كرديعني كانت و هگل جست ،آلمان تآليسسخنان دو فيلسوف ايده

هگلـي  ، مگر زماني كه بنيادهاي كانتي ،توان به درستي فهميدادبي را نمي ةكرد كه نظري

   .)18: 1394، زيما( »باشيم سايي كردهاي عناصر رقيب در آن را شنايا نيچه

اسـتقلال   ةراه را براي ايد، مفهومي ةكانت با محدود كردن قلمرو عقل نظري و انديش

جرج ويلهلـم فـردريش هگـل بـه چـالش       ةاين ايده در فلسفه به وسيل« اما، هنري گشود

ر از ها از مفاهيم و خـارج كـردن هن ـ  او كانت را به جهت جدا كردن احساس .كشيده شد
هگـل بـرخلاف   . صـرف سـرزنش كـرد   ) صـورت ( قلمروي دانش و تقليل دادن آن به ظاهر

منظـر  بلكه آن را از ، گيردگر يا خواننده در نظر نميهنر و زيبايي را از منظر مشاهده ،كانت

: همـان ( »آگاهي از زمانش: بيند كه مولد يك آگاهي خاص استيا هنرمندي مي كنندهتوليد

 ـ« هگل بر اين باور بـود كـه  ، گربه عبارت دي. )22 ه طـور كلـي هنـر در قالـب محسـوس و      ب

يابـد و  هـا راه مـي  انضمامي خود حاوي حقايقي است ذاتي كه عقل به نحو ديالكتيكي بدان

كـه  چنـان  .)122: 1370، مجتهـدي ( »آوردهنر به وجود مي بارةشناسايي معتبر و صحيحي در

 هـاي هو نظري گرايانه شد فرم هايهنظريي ريگكانت موجب شكل هايهنظري، مشخص است
   .لنينيستي است - پدر معنوي تمام نقدهاي ماركسيستي، هگل

، »مقدمـه بـر زيباشناسـي   «هگل در كتاب  ةشناسانزيبايي هاي ديدگاهبراي فهم بهتر  

يـافتن نشـان بشـر يـا اثـر      باز« .فلسفي او داشت هايهنخست بايد نگاهي مختصر به نظري

ن و درك روا گشـودن راز معنـاي بشـري كليـت واقـع     ، ادهـا و چيزهـا  ذهن بشري در نه
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ايـن اسـت نخسـتين الـزام و     ، آنهـا  ةاز پس ظواهر مـرد  اشيا بخشنده و جنبانندهزندگي

   .)10: 1362، گارودي( »مشكل فلسفي هگل

 رو ازوجـودي نيسـت و از همـين    هـاي وحـدت  انديشـه  شباهت بـه گرايي بياين كل
آليسـم   ايـده  تواند همانآليسم عقل نميايده« ،از ديد هگل. گيرداصله ميكانت ف آليسم ايده

پـذيراي  ، ايـن عينيـت   .)82: همان( »آليسم عيني باشدذهني كانت و فيخته باشد و بايد ايده

كليتي است غايتمند و تاريخي كه بـا حركتـي ديـالكتيكي بـه سـمت هـدفي مشـخص در        
پرتويي از وجود مطلق ، هر تجربه فردي، يييت جزهر واقع« ،نگر هگلاز نگاه كل. تكاپوست

   .)16: همان( »كندحيات است كه در تكثر مظاهر مشخص خويش تجلي مي

و هر تصور وضعي در عـالم بـه شـدت بـه      هر حالي از فكر يا اشيا« ،تربه عبارت دقيق

تـر  شـود و يـك كـل برتـر و معقـد     بعد با آن متحد مـي ، شودسوي ضد خود كشيده مي
هـدف و  عالم محسوسات بي، بر اساس چنين نظري .)266: 1390، دورانت( »دهدل ميتشكي

 -چيزي كه به راسـتي انسـاني باشـد    هر« ،هگل ةنه تنها به عقيد. برمبناي تصادف نيست

ي كـه خصـلت   يتا جـا ، احساس و شناسايي و دانندگي و غريزه و خواست يا اراده) يعني(
 ،بلكه به باور او ،)27: تـا بي، هگل( »اي در خود داردديشهان -انساني داشته باشد و نه حيواني

در ايـن   .)4: 1370، اسـتيس ( »حتي عالم محسوسات داراي حقيقتي خاص خـودش اسـت  «

چيـزي جـز   ، آورد و با آن آميخته اسـت ميان عنصري كه تمام هستي را به حركت درمي
 ةگـوهر و تـود  ، قـل شـود كـه ع  در فلسفه به ياري شناسايي نظري ثابت مي« .عقل نيست

 هـاي جسـماني و معنـوي و همچنـين صـورت     پايان همـه هسـتي  پايان و محتواي بي بي
   .)31: تابي، هگل( »آوردست كه ماده را به جنبش درمييعني آن چيزي ا پايان بي

، دانـد  مسلم است كه چنين انديشمندي كـه كـل هسـتي را حقيقتـي هدفمنـد مـي      
تواند بـراي   نمي ،ورتي كه تنها از راه هنر حاصل شودص« .تابدگرايي صرف را برنميصورت

) مفهـوم ( نيست كهداشته باشد و صورتي ) مطلق( حقيقت نامشروط) ارزش( روما به هيچ
رو بـراي  صورت هنري چيزي صرفاً متناهي است و از اين. مطلق بتواند از راه آن آشكار شود

شـود كـه در   گـاه فلسـفي باعـث مـي    اين ن .)147: همان( »نارساست، بيان محتواي نامتناهي

  .ارزش و اهميت بيشتري بيابد، فرم هنري مفهوم از، شناسي هگليزيبايي
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گرايـي در  ن مفهـوم ياست كه به تبي ـ سعي كرده »مقدمه بر زيباشناسي«هگل در كتاب 

كـه محمـود عباديـان    چنان. كانت را به چالش بكشد ةشناسانهاي زيباييهنر بپردازد و ايده
: داراي خصلتي دوگانه اسـت ، ي كه هنر زيبا به همراه داردتأثير، بر نظر كانت بنا« :گويدمي

هاي عقلي است؛ يعني ذوق فـردي و ذهنـي در آن   واسطه و بدون كمك مفهومبي سواز يك
 يك اثر هنـري  تأثيراي كه از داوري، از سوي ديگر. ثر است و فاقد علت و غايت عام استؤم
: 1363، عباديـان ( »يعنـي منشـأ عينـي دارد   ، موضوع خود وابسته اسـت  به، تراودمي) و ادبي(

 ،كانـت  نقـد « :گويـد  هگـل مـي  . است همين نظر است كه مورد انتقاد هگل قرار گرفته .)19

البته اين درك تنها وقتي حاصل شد كـه توانسـتيم    .مبدأ درك حقيقي زيبايي هنري است
ر درك والاي وحـدت راسـتين ضـرورت و    طرف كنيم و بـه آن اعتبـا  كانت را بر هايكمبود
   .)111: 1363هگل، ( »خاص و عام و حسيت و عقلائيت بخشيم، آزادي

شناسي هگلي بايد گفت كه هگل بر اين باور بـود كـه زيبـايي    براي درك بهتر زيبايي
 .روح است و روح از طبيعت برتر است ةهنر آفريد زيرا. هنر از زيبايي طبيعت والاتر است

از يـك  ، گـذرد انسان مي ةحتي يك فكر بد كه از مخيل )توان گفت كهمي( شكلاز نظر «

هميشـه روحيـت و آزادي مكنـون    ، ايچون در چنين انديشه ؛طبيعت برتر است ةفراورد
دهـد و  هگل آشكارا هنر را با دين و فلسفه در يك راسـتا قـرار مـي    .)29-28: همان( »است

ق ي ـترين علايعني ژرف، شود كه عنصر خدايي آن اي بدلبه شيوه« گويد كه هنر بايدمي

بيـان   ،آثـار هنـري  . كنـد تـرين حقـايق روح را قابـل پـذيرش و ادا مـي     ها و جـامع انسان
 بـارة در -و اين هنر است كه اغلـب . ها و تصورات نهادي مردم استترين نگرشپرمضمون

هگـل   .)36-35 :نهمـا ( »گشـايد فرزانگـي و ديـن را مـي   ، راز فهـم  -بعضي اقوام به تنهايي

آفرينـد و همچـون   آثار هنري زيبايي مي ،خود ةروح از خمير« كند كههمچنان اضافه مي

و تفكـر محـض از    سومحسوسات بيروني محض و گذرا از يكميانجي بين  ةنخستين حلق
 و آزادي بيكــران تفكــر ميــان طبيعــت و واقعيــت كرانمنــد از يــك طــرف، ســوي ديگــر

  .)همان( »كندآشتي برقرار مي، كننده از طرف ديگر ادراك

اسـت كـه بايـد     مؤلف چهارمقاله بر اين باور بـوده  نبايد تصور كرد كه هگل همچون 
هگل خـود پـذيراي چنـين    . آورد و سپس به خلق شعر پرداخت نظر ابتدا مضموني را در
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ممكن است كساني برآن باشند كه اثرهاي فرضاً « :گويدبرداشتي از نظرياتش نيست و مي

خواهنـد شـاعرانه   موضـوعي كـه مـي   ، نخسـت : اعرانه بايد به روال زيرين پرداخته شودش
 .كنندقافيه و مانند آن افاده مي، سپس آن را در تصاوير ؛كنندبه نثر انديشه مي ،بپردازند

 هـاي تجريـدي   اي اسـت كـه بـر انديشـه    تصويري صرفاً زيور و پيرايـه  ةنتيجه اينكه جنب
با چنين عملي آنچه  زيرا ؛انجامدفقط به آفرينش يك شعر بد ميچنين روالي . آويزند مي

 مراعـات نشـده  ، بايد در توليد هنري قطعاً در وحدت جدانشدني خود معرفت ارزش باشد
   .)81: 1363هگل، ( »اندشده مزبور جدا از يكديگر به كار گرفته ةاست و دو جنب

 كه براي هنر تعيين تكليف كند هنر قصد ندارد ةاو همچنين بر اين باور بود كه فلسف
خـواهيم ديـد كـه هـم تاحـد       ،هاي او بنگريماما اگر منصفانه به حاصل بحث .)51: همان(

راه را براي جـدايي   ،نظرات او، است و هم برخلاف آنچه ادعا كرده زيادي اين كار را كرده
 زنـده باشـد  اي آموپذيرد كه هنر صرفاً بايـد پديـده  هگل نمي. است محتوا از فرم گشوده

خواه نـاخواه بـه   ، و ديگران 3لوكاچ، 2انگلس، 1هايي چون ماركس اما هگلي ،)97-96 :همان(
اي كـه كمـال يـك اثـر     مـلاك و ضـابطه  « از نگاه خود هگل نيز زيرا ؛اند اين كار پرداخته

 .)124: 1370، مجتهـدي ( »درجـه ذهنيـت و درون ذات آن اسـت    ،كنـد هنري را تعيين مي

آور نخواهد بود اگر دريابيم كه شگفت، هاي كانتي و هگلينظر گرفتن جدل بنابراين با در
ها نه فقـط در  ها و هگليحاصل شكافي معين ميان كانتي ،ستيزهاي انتقادي قرن بيستم

   .)24: 1394، زيما( ادبي نيز هست بلكه در نقد ،سياست و اخلاق، دانش ةنظري

به علت اهميتي كه براي روح و عقل  لتوان گفت كه هگبنابراين به شكل خلاصه مي
ديد و غايت ادبيات و هنر را بيان محتواي اي فروتر از محتوا ميفرم را در مرتبه، قائل بود

چنـد از   نيـز هـر   ...هاي ديگري چون انگلس و لوكـاچ و هگلي. دانستعقلي و آرماني مي
ماندند و بر ايـن باورنـد   به تعهد اجتماعي هنرمند معتقد ، گرفتند آليسم هگل فاصلهايده

يك نظام جديد اجتمـاعي و  « ،از ديد لوكاچ. كه مسئوليت خطيري به دوش هنرمند است

، آينـد كـه در عـين يكپـارچگي    اي از انسان همواره در فرايند خاصي پديـد مـي  نوع تازه
وظيفه و مسئوليت ادبيـات بـه   ، بحران و انتقالي چنين دوران در. متضاد و ناهمگون است

                                                 
1. Karl Marx 
2. Friedrich Engels 
3. Gyorgy Lukacs 
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هـايي  چنـين مسـئوليت   ةاما تنها رئاليسم واقعاً بزرگ از عهـد . ستثنايي خطير استنحو ا
پيش در كار آنند كه ادبيـات  ازاي بيان متداول و باب روز بيشهها و شيوهرسانه .آيدبرمي

ايـران نيـز    .)12: 1373، لوكاچ( »آن گذاشته مانع شوند ةرا از تعهد وظايفي كه تاريخ برعهد

مبـاني  ، كه در ادامه خـواهيم ديـد  چنان. است جدال كانتي و هگلي نمانده بهره از اينبي
   .پوشاني داردها همبا نظرات هگلي، رمان در ايران دربارةفكري نخستين نقد و نظرها 

  

  رمان در ايران دربارةي هگلي در نخستين نقد و نظرها هاگرايش

تنهـا  ، رمـان در ايـران   دربـارة نخسـتين نقـد و نظرهـا    ، كه پيشـتر اشـاره شـد   چنان
ادبـي بـه چـاپ     هاي رمان و مجلاتمقدمه، هاگفتارهايي پراكنده است كه در برخي نامه

 .اي واحد و ساختارمند رسيدتوان به نظريهگفتارها نمياست و از مجموع اين پاره رسيده
اسـي  شنو جريـان  ن مباني فكري حاكم بر نقدهاي رمانيها در تبياين نوشته، اين همه با

تـوان  با نگاهي اجمالي به اين نقد و نظرها مي. دارداهميت خاصي ، نقد و نظريه در ايران
گرايي و سودمندي داستان و رمان واقع، گرايي اخلاق ،دريافت كه فصل مشترك تمام آنها

همچون فضاي حاكم بر ، توان گفت كه روح حاكم بر تمام اين نقدهااز اين نظر مي. است
  . هگلي است، نوزدهم و اوايل قرن بيستم اروپا ادبي قرن نقد

پوزيتيويسـم  ، يكي از محققان معتقد است كه مبناي فكري محققان ايراني در ايـن دوران 
قرن پيش از انقلاب مشـروطه  هاي تحقيق و نقد پوزيتيويستي كه حدود نيمروش« .بوده است

يـك  ( شروطه و تا شـهريور بيسـت  انقلاب م ةدر فاصل، بود زاده آغاز شدههاي آخوندبا كوشش
   .)10: 1380، قانيده( »كرد طلايي خود را طي ةدور ،)پنج سالهوسي ةدور

، تواند به نوعي براي نقدهاي امثال بهار و قزويني درست باشـد چند اين سخن مي هر
تمـام نقـد و نظرهـاي     بـارة نقدهايي كه در مورد رمان نوشته شده و همچنـين در  بارةدر

كـه بـه   پـيش از آن ، اندرمان به داوري پرداخته بارةافرادي كه در. صادق نيستآخوندزاده 
انـد و از ايـن   به اخلاقي و سودمند بودن آن توجه داشـته ، تجزيه و تحليل رمان بپردازند

آليسـم نزديـك   به ايـده ، تحصلي متمايل باشند بيش از آنكه به مباني فكريِ فلسفه، نظر
 ةجنب ـ ،كنـد گل براي مطالعه و بررسـي هنـر انتخـاب مـي    روشي كه ه« واقع در. اندشده

تجربـي مـذهب يـا پيـروان علـوم       ةتجربي ندارد و از نوعي نيست كه مورد پسند فلاسـف 
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دانـيم  مي، ه شدكه پيشتر اشارچند چنان هر .)122: 1370، مجتهدي( »تحصلي معاصر باشد

، انـد كنت بـوده گوستهاي تحصلي آانديشه تأثيرتحت ، خانفكراني چون ملكمكه روشن
  . است ها نزديك شدهبه هگلي، اما آخوندزاده آنجا كه درباب نقد و داستان سخن گفته

 نمايشـنامه و رمـان نظـر داده   ، داستان بارةآخوندزاده از نخستين افرادي است كه در 
تهذيب اخلاق مردم اسـت و   ،غرض از فن دراما« :نويسدهايش مياو در يكي از نامه. است

 »داغـي قراچـه «اي كه براي در نامه .)66: الف تابي، آخوندزاده( »ت خوانندگان و مستمعانعبر

تمسـخر  اسـتهزا و بـي  گيري و سرزنش و بـي عيبكريتكا بي« :گويدنقد مي بارةدر ،نوشته

حقي كه نه بـه رسـم   . مواعظ و نصايح نيست، الدوله كريتكاستمكتوبات كمال. شودنمي
در طبـايع بشـريه    ،بلكه به رسم موعظه و نصيحت مشفقانه و پدرانه نوشته شـود ، كريتكا

بلكه طبيعت بشريه هميشـه از  . نخواهد داشت تأثيربعد از عادت انسان به بدكاري هرگز 
  .)8: 1356، مانه( »خواندن و شنيدن مواعظ و نصايح بشريه تنفر دارد

اما در نهايت اين تصور كلي كـه   .كند كند نقد را از نصيحت جداخوندزاده تلاش ميآ
ايـن  . گيـرد مـي  در راستاي همان نصيحت و موعظه قرار، دهدادبي به دست مي او از نقد
او حتـي در  . از نظر آخوندزاده به محتواگرايي هگل شبيه است، بودن درام و نقد هدفمند

واحـد و كامـل    ةاست كه معتقد است كل كائنات يك قو اش نشان دادهفلسفي هايهمقال
اين نظر يادآور برخـي   .)8: ب تابي، همان( است كه در كثرات و اشكال مختلف نمايان است

او  همچنين در بينش سياسي. نظرات فلسفي هگل است كه پيش از اين به آن اشاره شد
هـاي  رو بايـد او را در دسـته هگلـي   از همين .)26: همان( شودردپاي سوسياليسم ديده مي

  .ار دادايران قر
ي اسـت كـه   امقدمـه ، نظرهاي جالب توجه درباب رمان و داستانيكي ديگر از اظهار 

نوشـته   »تفنگـدار  سـه «كتاب  ةبر ترجم -مترجم مشهور عصر قاجار -»ميرزامحمد طاهر«

   :چاپ سنگي منتشر شده است قمري به صورت 1316است و در سال 
هاي ديگـر  چون افسانه ولي ،اگرچه اين كتاب به طريق افسانه نوشته شده

بلكـه غالـب اشخاصـي كـه در ايـن       ؛اصل و كذب محض نيسـت بالمره بي
و اين وقـايع بالتمـام    اندداشتهباعيانهم بوده و وجود  ،شودحكايت ذكر مي

تفاصـيل را بـه وجهـي ادا     ،نـويس الا اينكه افسانه. صورت وقوع يافته است
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نويسـي  يـن علـم افسـانه   و ا. كنندگان افتـد ساخته كه مطبوع طبع مطالعه
تاريخي در فرنگسـتان شـايع اسـت و او را رومـان اسـتوريك       ةيعني افسان

   .)1: ق.ه1316، دوما( الحقيقه تاريخي است به عنوان افسانهنامند كه فيمي

 داستان و رمان نرسيده و تمام اين مطالـب را بـا  ، نويسنده به تعريف جامعي از افسانه
ن داستاني تأكيد او بر واقعي بود ،او اهميت دارد ةدر مقدم اما آنچه .هم خلط كرده است

ايـن   ةاشـار . فايده اسـت هاي تخيلي بيافسانه ،از نگاه او زيرا ؛است كه ترجمه كرده است
، دهـد كـه تعريـف او از رمـان و داسـتان     نشـان مـي  ، مترجم به رمان استوريك در غرب

. است ادبي رمان در ايران معمول نبوده نوع زيرا ؛ها از رمان استبرگرفته از تعاريف غربي
، دهد كه بـا نظـرات منتقـدان و نويسـندگان زمـان خـود      مي گرايي نشاناو به واقع ةاشار

  . داشته است آشنايي هرچند مختصر
 بـه قلـم   رلاي از شـيل نمايشـنامه ، »تفنگـدار  سـه «نزديك به يك دهه پـس از كتـاب   

، كه او بر اين نمايشنامه نوشـته  ايهو مقدم است ترجمه شده »الملكخان اعتصام يوسف«

هـاي سـودمند و   تنهـا خواسـتار داسـتان   ، دهد كه جريان حاكم بر فضاي ادبـي نشان مي
موضوع ايـن  « :گويدلر ميلشي »خدعه و عشق« ةالملك در مقدماعتصام .است اخلاقي بوده

ولـي   ،ري اسـت نگـاري عـا  كتاب اگرچه وقايع حسي است و از مبالغـه و اغـراق و افسـانه   
   .)3: ق.ه1325، شيللر( »مقاصد بلند و نصايح ارجمند را متضمن است

بنابراين او هم اثر شيللر را عاري از تخيل و افسانه دانسته و بـر ايـن بـاور اسـت كـه      
الملك متـذكر  ديگري كه اعتصام ةنكت. مقاصدي بلند از پس داستان قابل تشخيص است

   :گرايي استاخلاق، شودمي
خواننده را به مكارم اخـلاق و محامـد صـفات ترغيـب      ،لر در اين تئاترشيل
عفت و عصمت و پاكـدامني نسـوان را تمجيـد و نـاداني آنهـا را      ، نمايدمي

حسد و نفاق و تزوير را به نيكـوترين   ةشناعت عادات ذميم، كندتقبيح مي
معنـي عشـق و    ،و با بياني شيرين و تقريري دلپـذير  دهدوجهي نشان مي

سـت كـه از آلايـش و    ا آن گويد مردفهماند و ميوز مهر و محبت را ميرم
   .)4-3: همان( هاي نفساني پاك و منزه باشدخواهش
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بلكه بر اين ، اخلاقي است، كند كه داستاني كه ترجمه كردهاو تنها به اين بسنده نمي
ر ايـن  چـون د « :هايي اسـت پرداختن به چنين داستان، باور است كه ضرورت عصر جديد

چيز به تهـذيب اخـلاق احتيـاج    سعادت و ترقي مملكت بيشتر از همه ةعصر جديد و دور
شـيللر،  ( »اميد كه اين خدمت ناچيز در محضر فضلا و دانشمندان حسن قبول يابـد  .داريم

   .)4-3: ق.ه1325

سه محور اصلي سخن اين مترجم است كه در  ،مداريگرايي و اخلاقواقع، سودمندي
  .توان سراغ گرفتمي هاي معاصر او نيزدهديگر نويسن

 ةدو مقدم ـ، شيللر ترجمه شـده  »خدعه و عشق«هايي كه كتاب در همان سال تقريباً 

. اسـت همـان ديـدگاه غالـب زمانـه      ةكننـد توان يافت كه تكرارنويس مياز دو رمان ديگر
رمـاني  ، گويد كه ايـن كتـاب  مي »شمس و طغرا« ةدر مقدم »ميرزاي خسروي محمدباقر«

وقايع تاريخي و مطالب جغرافيايي و دقـايق اخلاقـي كـه در سـال      ياست آميخته با بعض
در بخـش  نيز ابراهيم زنجاني  .)21: 1343، خسروي( نوشته شده است هجري قمري 1325

   :گويدمي »شهريار هوشمند«اول حكايت 

نشر معـارف و تحسـين    ،ترين خوبيت باولاد يك ملتمعلوم است كه مهم
ق و ترغيب بطلب معالي اسـت و بهتـرين وسـيله بـراي تعمـيم ايـن       اخلا

كننده ضـمن التـذاذ از   نشر كتب تواريخ و حكايات است كه مطالعه ،مقصد
   .)2: ق.ه1331، زنجاني( كندتجربيات و حالات استفاده مي

گرايي و سودمندي رمان تأكيـد بسـياري    اين نويسندگان به اخلاق ،بينيمكه ميچنان
پيش از هگـل هـم   ، شايان ذكر است كه اين انديشه. آورندهگل را به ياد مي آراءو دارند 

1ريچاردسن ساموئل«. طرفداراني داشت
گفـت كـه   در قـرن هجـدهم مـي    قبل از هگـل  »

 و همچنـين ) 165: 1368، آلـوت ( هاي مسيحي استگسترش آموزه ،نويسيهدفش از رمان
 اً بــه پيامــدهاي اخلاقــي فنــونصــرف، نخســتين نقــد نظــري رمــان در قــرن هجــدهم«

هگل بود كه  هاي نشر انديشهاما تنها بعد از  .)54: 1389، هلپـرين ( »پرداختنويسي مي داستان

ها در مقابل جريـان  كرد و تا مدت اي فلسفي پيداپشتوانه، هدفمندي و سودمندي هنر ةايد

                                                 
1. Samuel Richardson  
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معتقـد بـود   » جيمـز  هنري«اي چون نويسنده، كه در قرن بيستمچنان. گرفت را قرارصورتگ

عملاً در گـرو خـدمتي    ،شوندهاي بزرگي كه به نثر نوشته ميشكست يا توفيق داستان« كه

بر اين باور بـود كـه    »فرنسوا مورياك« .)162: 1368، آلـوت ( »كننداست كه در حق جوانان مي

   .)164- 163: همان( هاي تخيلي را براي كودكان ممنوع اعلام كردبايد خواندن رمان

 بـه غيـر   ،ورزيدنـد الب اينجاست كه كساني كه در ايران نيز با رمـان مخالفـت مـي   ج
چنـان  ، در هنـر و رمـان   گرايـي اخـلاق  .)1(نظر داشـتند ها واقعي بودن و مضر بودن رمان

، پـذيري از هگـل  تـأثير كه در عين ، كه انديشمندي چون كروچه آورد جايگاهي به دست
   :گويدمي، توجه نبودي هنر بيو شهود هاي خلاقانهنسبت به جنبه

همان تناقضات خود همواره سودمند بـوده و   ةاخلاقي هنر به واسط ةفلسف
ي بـوده و  وي ـولـي نير  ،چند توفيق حاصل نكـرده  هست و خواهد بود و هر

بخش كه گاه با آن خلط هست و خواهد بود كه هنر را از محسوسات لذت
از ايـن گذشـته در   . ب آن نمايدتر نصيكند و مقامي شايستهجدا ،گرددمي

چنـد هنـر    با اين معني كـه هـر   ،يك حقيقتي هم هست ،نظر مورد بحث
پيشه من حيـث يـك فـرد بشـر     وليكن هنر ،داخل در حدود اخلاق نيست

ف اخلاقـي بشـر   ياخلاقي اسـت و وي از زيـر بـار وظـا     اصول ةتحت سلط
   .)63: 1381، كروچه( تواند شانه خالي كند نمي

نقـد رمـان در ايـران     دربـارة در نخستين مقـالاتي كـه   ، ها كه بگذريمرمان ةاز مقدم 
اين نقـدها  . دارند گرايي و سودمندي رمان تأكيدنويسندگان بر لزوم واقع نوشته شده نيز

. گرفـت  نظـر  در گرايي ابتدايي در ايـران نوعي رئاليسم يا واقع ةتوان به عنوان طليعرا مي
در يكـي از  . كننـد گرايي در رمان دفـاع مـي  از واقع، اي ادبيهاين مقالات همچون بيانيه

ايـن   ةنويسـند . وجـود دارد  »كنـت لاون تولسـتوي  « اي با عنوانمقاله، بهار مقالات مجله

شايان توجه ، خوانيمتولستوي در اين مقاله مي بارةاما نقدي كه در، مقاله مشخص نيست
   :گويدنويسنده مي. است

هـاي   زخـم  تولسـتوي  .توان تصور كردزولا نمي، فلوبر، تولستوي را بالزاك
كنـد  هاي معرفت و حكمت خود معالجه مـي كاري اندام بشريت را با مرهم

كسـي كـه    .نـواز ممـزج اسـت   حهـاي رو و فريادهاي دلخراش او با تسليت



18 
   1395 زمستان، موسو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

از مصـائب نهـاني مـدت     ،زنـدگاني ة از حقايق المي ـ ،خواندتولستوي را مي
، مجلـه بهـار  ( هـاي بشـري مطلـع اسـت    معيـت از امـراض روحـاني ج  ، عمر

   .)85: ق.ه1328
اين است كه نويسنده حتـي بـالزاك را كـه از    ، ها شايان تأمل استآنچه در اين گفته

و نـام او را در كنـار    بينـد  نمـي در سطح تولستوي ، هاي رئاليسم استترين نمايندهبزرگ
 ةكنندتولستوي را اجرا، نويسنده .گراستفلوبري قرار داده كه از نخستين نويسندگان فرم

 پيداسـت كـه نظـرات ايـن منتقـد     . رسالتي دانسته كـه بـر دوش هنرمنـد واقعـي اسـت     
بـر ايـن    گرايي چون لوكاچحتي منتقد چپ زيرازده و ژورناليستي است؛ حدودي شتابتا

نـه   ،كنـد سـؤالاتي اسـت كـه مطـرح مـي      ،تولستوي مهم است بارةآنچه در« باور بود كه

   .)179: 1373، لوكاچ( »دهدبه اين سؤالات مي پاسخي كه

شايان توجه است ، گرايي و سودمندي هنر تولستويتوجه نويسنده به واقع وجود اينبا 
دانشـكده   ةكه در مجل ـ، يكي ديگر از محققان ةرا در مقال هايي انديشهو ادامه و بسط چنين 

   :نويسد مي »ادبي تاريخ« ةلدر مقا »عباس آشتياني«. ديد توانمي، به طبع رسيده است

غايت تحصيل ادبيات را مهارت يافتن در دو فـن نظـم و نثـر     اروپاييان نيز
اين تعريـف نـاقص    ،نكته مهم ديگري افزوده ،ولي بر اين مقصود .دانندمي

گويند ادبيـات بايـد   توضيح آنكه ادباي امروزي اروپا مي. اندرا تكميل كرده
باشد كه مقصود حقيقي ادبيات را بيـان   »Revue« شامل يك روح انتقادي

مراد ايشان از اين روح اين است كه نويسنده يا شـاعر يـا خطيـب را    . كند
واجب است آنچه از حوادث طبيعي يا نواقص اجتماعي و يا معايـب رجـال   

آورده و بـا اسـلوبي    در تحـت انتقـاد   ،كنـد و امرا كه نظر او را واجـب مـي  
 افتـد ثر ؤنمايـد كـه در اذهـان م ـ    ري بيـان انتقاد خود را بـه طـو   ،شعري

   .)10: ق.ه1336، آشتياني(

شباهت نظر او به ، نويسنده به ادبيات اروپايي و روح حاكم بر ادبيات ةبا توجه به اشار
  :نويسدرمان مي بارةاست و در ادامه در هاي هگلي آشكار شدهانديشه

و رمـان  ) يـت تمثيلـي  روا( دانيم كه يكي از شعب مهم ادبيات اروپـايي مي
است و مقصود اصلي از تأليف كتب در اين دو رشته و روايات مزبوره همانا 
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مجسم كردن فضايل و رذايل است به وضعي محسوس تا مـردم ترغيـب و   
آشــتياني، ( تشــويق شــده و فضــائل را اكتســاب و رذايــل اجتنــاب نماينــد 

   .)10: ق.ه1336

 ير كشيدن فضـايل و رذايـل اخلاقـي دانسـته    اي براي به تصورمان را وسيله، آشتياني
او بـه ادبيـات    ةاشـار . گرايي و طرح مسـائل كـلان اجتمـاعي تأكيـد دارد    است و بر واقع

، گراي ادبيات غرب در قرن نـوزدهم هاي متعهد و واقعدهد كه از جرياناروپايي نشان مي
  . است پذيرفته تأثير
علاوه بر پـژوهش دربـاب ادبيـات     كه يكي ديگر از پژوهشگراني است، سعيد نفيسي 

. داستان و رمـان پرداختـه اسـت    دربارةو نقد و داوري  به نگارش رمان، كلاسيك فارسي
اسـت كـه در    »آلفـونس دوده « ةمقال، او در دوران مورد نظر ما هايهترين مقاليكي از مهم

يـن  نفيسـي در ا . است ق به چاپ رسيده.ه1336سال دانشكده در  ةنخستين مجل ةشمار
   :نويسدمقاله مي

ملتفت شد كه در دنيـا چيـزي    ،از همان اول كه دوده قلم به دست گرفت
ي است كه به يهمه قابل دقت است و آن همان دنيابراي نويسنده بيش از 

كس قابل دقت ندانسـته و وقعـي   ن اوضاعي كه هيچهما، نظر همه رسيده
طور كـه  را همانبه همين جهت شروع كرد كه طبقات مختلفه . گذاردنمي

معايب . دقيق و متفكرانه چيز بنويسد، ساده و طبيعي: هستند مجسم كند
تمــام . بــه شـرح آورد  ،كنـد طــور كـه هــركس رفتـار مــي  مـردم را همـان  

فايـده ظـاهر   افكار خـود را بـا يـك خشـكي و لاقيـدي بـي       ،هارمانتيست
ها دل، دها را متأثر كنولي او شروع كرد كه با نگارشات خود قلب، ساختند

 سـازد  وطنان خويش پريشانرا به رحم آورد و افكار را از مفاسد اخلاق هم
   .)33-32 :ق.ه1336، نفيسي(

نويسـي رئاليسـتي اسـت و    هـا از داسـتان  ترين دفاعيـه شك اين مقاله يكي از مهمبي
يـل  كـاري كـه در اوا   ؛است نويسنده به درستي رئاليسم را در تقابل با رمانتيسم قرار داده

امـا بـه   . به اوج رسـيد  سيروس پرهام »رئاليسم رئاليسم و ضد«با كتاب ، سي شمسي ةده

ادبيات اروپايي و تحولات زمـان بـه    تأثيرتحت ، هاي بعدرسد كه نفيسي در سالنظر مي
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 هاي مدرن ادبـي گـرايش پيـدا كـرده    ها و جريانكلي تغيير عقيده داده است و به مكتب
بـوده   شمسـي  1310سـال  ، كه چـاپ نخسـت آن   »فرنگيس«ب كتا ةدر مقدم زيرا. است

   :گويد مي، است
 فلان صحيفه او چه بـوده  ةآورنداي نپرسيد كه پديدهرگز از هيچ نويسنده

در آن . فرامـوش كـرده   ،دانسـته دانـد يـا اگـر مـي    خود او نيز نمـي . است
 .رواسـت آسا بر آن فرمـان اي برقانديشه ،اي كه قلم در جنبش است لحظه

 ،اي كـه محـرك آن بـوده اسـت    انديشـه  ،شوداي كه نوشته ميبا هر كلمه
. گيردجاي آن را مي ،آورد بعد را مي ةگردد و فكر ديگري كه كلمنابود مي

 ،هايي كه اين كلمات را آفريدهتمام آن انديشه ،چون سخن به پايان رسيد
ن آن اگر آن كلمات خود ترجما. از لوح ضمير نويسنده سترده گشته است

آن  ،افكار باشد و آشكار سازد كه چه چيزي سبب تلقين آنهـا شـده اسـت   
اي كه ولي اگر از الفاظ نتوان بدان انديشه .ماندها نيز تا جاودان ميانديشه

 هرگز نويسنده خود نتوانـد سـبب پيـدا    ،برداست پي آفريدگار ايشان بوده
ر خواننـدگان  صحايفي كه از اين پـس بـه نظ ـ  . شدن اين كلمات را بگويد

   .)5-4: 1327، نفيسي( از اين راه گردآمده است ،خواهد رسيد
شباهت بـه برخـي   نظراتش بي، چند نويسنده منكر جدايي انديشه از نوشته نشده هر

تـوان  مـي  بنـابراين  .)2( خودكار نيستها و روش نگارش سوررئاليست، هانظرات رمانتيك
  .تغيير موضع داده است، ههديد كه يك منتقد چگونه طي بيش از يك د

زاده بـر كتـاب   جمال ةيعني مقدم ترين نقد رمانبا جنجالي، در پايان دوران مورد بحث
نويسي در ايران برخي اين مقدمه را مانيفست داستان. شويممواجه مي »يكي بود يكي نبود«

علام موجوديت نثـر  ا يةتوان اين اثر را بيانو همچنين مي) 514: 1392، ميرعابديني( انددانسته
گرايـي و نثـر   به ضرورت واقع، زاده در اين مقدمهجمال .)90: 1391، پاينده( رئاليستي دانست

داسـتان و حكايـت ديـده    ، در اثر او نيـز تعريـف جـامعي از رمـان     .رماني اشاره كرده است
بـه   زادهجمـال ، در ايـن مقدمـه  . اسـت  هم خلط كرده شود و نويسنده اين مفاهيم را با نمي

نظـرات   ةكننـد  كامـل  دهنده و به نـوعي و را ادامهتوان افوايد اجتماعي رمان نظر دارد و مي
نـه كسـي كـه بـه تنهـايي      ، انـد نويسندگاني دانست كه پيش از او در اين باب سخن گفتـه 
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   :نويسد مي زاده در اين مقدمهجمال. اين جريان بوده است ةكنندشروع
بخش كـه دمـاغ و جـان را    اي جذاب و لذتباني شيرين و شيوهرومان با ز

بـه مـا خيلـي معلومـات لازم و مفيـد       ،نمايدتازه و ايجاد فرح و نشاط مي
چه علمي و چه فلسفي و چه اخلاقـي و عـلاوه بـر     ،چه تاريخي ؛آموزد مي
 ،طبقات يك ملتي را كه بـه حكـم اخـتلاف شـغل و كـار و معاشـرت       ،آن

ــالات و   ــونگي احــوالات و خي ــي از چگ ــات نشســت و خيل ــي از جزئي حت
 از حـال يكـديگر خبـردار و بـه هـم نزديـك       ،خبرنـد برخاست يكديگر بي

   .)9-8: 1370، زاده جمال( نمايد مي

جرياني اسـت كـه    ةادام ،شمسي 1300سال زاده در جمال ةمقدم ،بينيمكه ميچنان
 كـه  بـا ايـن تفـاوت   . شـروع شـده بـود    در نقد رمـان و داسـتان  ، هاي پيش از اودر سال

توجه بيشتري مبذول داشته و با انسجام بيشـتري  ، هاي زباني داستانزاده به جنبه جمال
ها در مبـاني نظـري   تا سال، انسجامي كه برخلاف نفيسي ؛است باب رمان سخن گفته در

هاي ايده، نويسيداستانفنون در عين توجه به ، زاده در نقدهايشجمال. شوداو ديده مي
مسـائل كلـي و   به كرد كه داد و رئاليسمي را نمايندگي مين اولويت ميفكري را بر داستا

 زاده ركـن  »دليـران تنگسـتاني  «اي كه بر رمان در مقدمه رواز همين .كلان جامعه بپردازد

 تــوجهي بــه ظرائــفرغــم انتقــاد از نويســنده بــه علــت بــيعلــي ،اســت آدميــت نوشــته
 تـر دانسـته اسـت   و بـازاري بهتـر و مفيـد    هـاي فرنگـي  اين اثر را از رمان، نويسي داستان

   .)13-7 :1313، آدميت زاده ركن(
نويسـي مـدرن را   داسـتان  ،زادههاي رئاليستي بـود كـه جمـال   به علت همين گرايش

بـه نـوعي بـا آن مماشـات     ، تابيد و آنجا كه ياراي مقابله با آن را نداشتحدودي برنميتا
در سـال   »عجيب و دو كتـاب غريـب   ةيك نويسند« اي كه با عنوانمثلاً در مقاله. كردمي

تمجيدي كـه از دانـش    ةبا هم، سوم از دوره پنجم سخن منتشر ساخته در شماره 1332
 كند كه به راه او نرونـد نويس ايراني توصيه ميبه جوانان داستان ،كندمي »جيمز جويس«

گـرا و هنـر   ريان فـرم كاملاً در مقابل ج، چهل ةاو همچنين در ده .)108: 1363، زادهجمال(
   :گويدگيرد و ميبراي هنر قرار مي

سـرايي   داسـتان  نظران و كساني كه در كاربايد دانست كه بعضي از صاحب
هنرنمايي است و بس و به اسم اينكه هنر تنها براي  ،با سررشته و بصيرتند
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معتقدند كه مفيد و سـودمند بـودن    ،خود اوست نه چيز ديگر ،مقصود از آن
از شـرايط  ) فايده و دنيا و آخرت داشتن ،يعني به اصطلاح خودمان( انداست

داسـتان را همـان لـذت و حظـي      ةترين فايـد سرايي نيست و بزرگداستان
گردد و همين لذت روحي و حظ معنـوي  دانند كه خواننده را حاصل مي مي

شمارند و حتـي گروهـي از آنـان كـه بـه       مي را بر فوايد و منافع ديگر مقدم
نويسـان  دو موپاسـان كـه از مشـهورترين داسـتان    ناسيان معروفند و گـي پار

معتقدنـد كـه   ، نسبت به آن گـروه دارد  ،آيدفرانسه و حتي دنيا به شمار مي
بلكـه بايـد    ،منظور و هدف اخلاقي هم نبايد داشـته باشـد   ،داستان ةنويسند

باشـد  سرايي هدف و منظورش تنها هنـر  سرا باشد و در داستانصرفاً داستان
كـنم نويسـنده بايـد در عـين حـال حكـم       اما من گمان مي. نه چيز ديگري

طبيب و معلم و مرشد و دليل را هم داشته باشد و در اين صورت البته بهتر 
است خير و صلاح چنين مردمي را هم در نظر بگيرد و بـا رعايـت اصـول و    

 تهفريـب سـعي داش ـ  شرايط هنرمندي و با زباني جذاب و شيوه و سبكي دل
ش خواننـدگان  از حقـايق و معـاني لازم را بـه گـو     ايرفته پارهباشد كه رفته

بخـش  در و روشـنايي شـكن و پـرده  راهبر و بـت  ،خود برساند و تا حد امكان
   .)47: 1378، زادهجمال( باشد

هـا در مقابـل   دهـد كـه تـا سـال    نشان مـي ، »موپوسان«زاده به انتقادآميز جمال ةاشار

 نخستين نقد و نظرش درباب رمـان  زاده ازجمال بنابراين. است داشته قرار گراجريان فرم
نظري خود را حفظ كرده اسـت و بـراي    انسجام فكري و، هاي بعدتا دهه 1300سال در 

هـاي كلانـي بايـد در    آلاين باور است كه ايـده  رسالتي اجتماعي قائل شده و بر، داستان
كـه  ، آورد هاي ايران به شماررو بايد او را يكي از هگليها نهان باشد و از اينپس داستان

  . كندنمايندگي مي نويسي ايرانا در داستانگرايي متعهد رواقع
  

  گيري نتيجه

 1300تـا   1250هـاي  سـال نويسندگان و محققاني كـه بـين   ، كه ملاحظه شدچنان
رمان و داسـتان بايـد در    بر اين باور بودند كه، اندفرسايي كردهدرباب داستان و رمان قلم

بـه همـان راهـي    ، انديشه و معنايي والا را منتقل كند و از ايـن نظـر  ، صورت آشكار خود



   23 / ... درباره داستان هاي ادبياز نخستين مانيفست تفسيري هگلي

 .انـد پيمـوده  از آنها پيش، گراي اروپايينويسان و منتقدان واقعاند كه نخستين رمانرفته
معايـب سـازمان اجتمـاعي را بـه نقـص طبيعـت انسـان نسـبت          ،گرايان نخسـتين واقع«

تهـذيب و آمـوزش منطقـي    ، اش نيازمند اصـلاح انساني كه خصوصيات طبيعي. دادند مي
گرايـان  به همين علت است كه در آثار واقع«كه  بنابراين بايد گفت .)33: تابي، رافائل( »است

هـاي اخلاقـي   تا اين انـدازه بـا روح آموزشـگري و عناصـر نيرومنـد بحـث       ،قرن هجدهم
  .)همان( »مواجهيم

ابتدا معنايي متباين از دريافـت امـروزين مـا از    ، رئاليسم در فلسفه، دانيمكه ميچنان
 هـاي مدرسـي  آليسـمي بـود كـه بـراي توضـيح آمـوزه      ايـده  رئاليسم داشـت و در واقـع  

رو جاي تعجب نيست كـه گـذار   از اين .)14: 1379، گرانـت ( رفتبه كار مي) اسكولاستيك(
هـاي فلسـفه را در ادبيـات بـه يادگـار      ا و كلـي هچيزي از ايده، رئاليسم از فلسفه به هنر

بلكه ، واقع بپردازد هنر نبايد به امر غير« :بر اين بود كه1جرج هنري لوئيس. گذاشته باشد

 بخـش و تـا بـه ايـن وسـيله الهـام      ،آليـزه كنـد  حـدودي ايـده  در عوض بايد واقعيت را تا
همچنـين لوكـاچ    .)62 :1389، هلپـرين ( »ترين قواي ذهنـي انسـان باشـد   عالي ةدهند بسط

اي نشـان  انسان و جامعه را ماننـد هسـتي يكپارچـه   ، رئاليسم راستين و بزرگ« :گويد مي

: 1373، لوكـاچ ( »يك چند خصوصيت از هر دو باشـد  ةدهندنه آنكه منحصراً نشان، دهدمي

نفـوذ در مسـائل    ،هاي بـزرگ نويسـنده  او همچنين بر اين باور بود كه يكي از رسالت .)8
بـا   رمان در ايران نيـز  دربارةها در نخستين نقد و نظر .)16: همان( و عام زمانه است بزرگ

تحـولات  ، گـو دارد با لحنـي انـدرز   كه سعي مواجهيم گرايي هدفمند و متعهدهمين واقع
 توان نتيجـه گرفـت  مي ،آنچه گفته شد بر بنااز اين روي،  .دكلان اجتماعي را موجب شو

واقـع   در، بينـيم داسـتان و رمـان مـي    دربـارة نقـد و نظرهـا    آنچه به عنوان نخستين كه
كـه بـه   ، گرايي و سودبخشي رمان اسـت واقع، گرايي ها درباب اخلاقاي از توصيهمجموعه

پـذيري  تأثيرشرايط اجتمـاعي و   ،ترعبارت دقيقبه . زيباشناسي هگلي شباهت دارد مباني
اي را فراهم سـاخت كـه منتقـدان    ينهزم، نويسندگان و منتقدان ايراني از نويسندگان غربي

پـس از دوران مـورد   . گرايش پيدا كننـد  هاي هگلي و متعهد در ادبياتبه نظريه، اول ةدور

                                                 
1. George Henry Lewes 
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فضـا  ، گراهاي چپهاي جرياناز جمله رشد فعاليت، شرايط اجتماعي و سياسي ايران، بحث
ر پـژوهش حاضـر   درا بنـابراين آنچـه   . مساعدتر ساخت، جريان ادبيات متعهد ةرا براي غلب

اجتماعي و فكري ظهور جريـان ادبيـات متعهـد     مقدمه توان به مثابهمي ،بدان پرداخته شد
  .در نظر گرفت در ايران

  

  نوشت پي

هاي خارجي را سم رمان ،»نوشته شفق سرخ«در  1304اي كه در سال مقالهعلي دشتي در . 1

هـايي   بحـث  در احمد كسروي همچنين .)40-38 :1381، سپهران( است مهلك زنان دانسته
فايـده و   چـون رمـان بـي    كـه  گويـد مـي ، عليه رمان مطرح كـرده  »پيمانماهنامه «كه در 

  .)9-8: تابي ،كسروي( براي جامعه مضر است، واقعي استغير
 ،اسـت  گفتـه  »فـرنگيس «كتـاب   ةدر مقدم ـ نگـارش داسـتان   شـيوه  بـارة آنچه نفيسـي در . 2

كه نويسندگان سوررئاليسـم بـه   ، نيست) ارش خودكارنگ( شباهت به روش اوتوماتيسم بي
  .)828-827: 2، ج1384، سيدحسيني( گرفتندميكار 
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  منابع 

 جا،بي، صديق ويراسته ح، زادهبه كوشش حميد محمد، مقالات فارسي) الف تابي(فتحعلي ، آخوندزاده
  .نگاه

  .ساولان كتاب، صديق ويراسته ح، مقالات فلسفي) ب تابي( ---------------
  .خوارزميتهران، ، چاپ سوم، ترجمه محمد قراجه داغي، تمثيلات) 1356( ---------------

، به اهتمام سيد ابراهيم اشك شيرين، فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت) 1394(فريدون ، آدميت
  .گسترهتهران، 

  .زوار، تهران، چاپ نهم، 1ج، از صبا تا نيما) 1387( ، يحييپورآرين
  .22-8صص ، 1شماره ، سال اول، مجله دانشكده ،»تاريخ ادبي« )ق.ه1336( عباس، يانيآشت

  .مركز، تهران، شناسمحمد حقترجمه علي، نويسانرمان به روايت رمان) 1368( ميريام، آلوت
 .شركت سهامي كتاب جيبي، تهران، ترجمه حميد عنايت، فلسفه هگل) 1370( ت.و، استيس

 و خطـاط، معـين  ترجمـه مهـوش قـويمي و نسـرين     ، پيدايش رمان فارسي) 1377( كريستف، بالايي
  .شناسي فرانسهانجمن ايران

ترجمـه احمـد   ، كوتـاه فارسـي   هـاي داسـتان  سرچشمه) 1387( پرسكريستف و ميشل كويي، بالايي
  .شناسي فرانسهانجمن ايرانو  معين، تهران، چاپ سوم، كريمي حكاك

  .سخن، تهران، ران ايراني و نقد ادبيروشنگ) 1380( ايرج، نژادپارسي
  .نيلوفر، تهران، چاپ دوم، 1ج، داستان كوتاه در ايران) 1391( حسين، پاينده
كتـاب مجموعـه مقـالات     ،»يك نويسنده عجيـب و دو كتـاب غريـب   « )1363( عليمحمد، زادهجمال

  .108-99صص  تهران،، 5ج  ، سخن ماهنامه
  .آرش، )كلُن( آلمان، چاپ پنجم، يكي نبوديكي بود ) 1370( -----------------
  .سخن، تهران، به كوشش علي دهباشي، نويسيقصه) 1378( -----------------

  .معرفت ،تهران، چاپ سوم، شمس و طغرا) 1343( باقرميرزامحمد، خسروي
  .نابي، جابي، هنامه پيماناگردآوري شده از گفتارهاي م) تابي( در پيرامون رمان

  .سوره مهر، تهران، كالبدشكافي رمان) 1383( عبدالعلي، غيبدست
علمـي و  ، تهـران ، چـاپ بيسـت و دوم  ، خوئيترجمه عباس زرياب، تاريخ فلسفه) 1390( ويل، دورانت

  .فرهنگي
  .چاپ سنگي، طاهر ميرزاترجمه محمد، سه تفنگدار) ق.ه1316( الكساندر، دوما

  .سخنتهران، ، انپيشگامان نقد ادبي در اير) 1380( محمد، دهقاني
، تقـي فرامـرزي  ترجمـه محمـد   ،)تاريخ رئاليسم(نگاهي به تاريخي ادبيات جهان ) تابي(ماكس ، رافائل

  .شباهنگ جا،بي، چاپ دوم
  .كتابخانه مهر جا،بي، دليران تنگستاني) 1313(حسين محمد، آدميت زادهركن

  .بعه برادران باقرافمط، تهران، شهريار هوشمند) ق.ه1331(شيخ ابراهيم ، زنجاني
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، تهران، ترجمه رحمان ويسي حصار و عبداالله اميني، ادبي مدرن نظريه فلسفه) 1394( وي.پيتر، زيما
  .نو رخداد

  .شيرازه، تهران، ردپاي تزلزل) 1381( كامران، سپهران
  .نگاه، تهران، چاپ دوازدهم، 2ج، هاي ادبيمكتب) 1384( رضا، سيدحسيني

دومـا و ترجمـه از فرانسـه بـه      ترجمه از آلماني به فرانسه الكساندر، عه و عشقخد) ق.ه1325( شيللر
  .فاروس، تهران، الملكخان اعتصامفارسي يوسف

  .شناسي هگل، تهران، آوازه زيبايي ربديباچة مقدمه ) 1363(عباديان، محمود 
اني و اجتمـاعي  بنيادهاي نثر معاصر فارسي، تهران، پژوهشكده علـوم انس ـ ) 1383(قبادي، حسينعلي 

  .جهاددانشگاهي
  .هرمس، تهران، ترجمه محمد دهقاني، فكران ايران در قرن بيستمروشن) 1383( علي، قيصري
  .ني، تهران، گذاران نثر جديد فارسيپايه) 1384( حسن، كامشاد

 .طليعه تجدد در شعر فارسي، ترجمه مسعود جعفري، تهران، مرواريد) 1384(كريمي حكاك، احمد 
  .علمي و فرهنگي، تهران، چاپ پنجم، اد روحانيؤترجمه ف، كليات زيباشناسي) 1381( بندتو، كروچه

  .ناجا، بيهنامه پيمان، بياگردآوري شده از گفتارهاي م در پيرامون رمان، )تابي( كسروي، احمد
  .آگاه، تهران، ترجمه باقر پرهام، هگل ةدر شناخت انديش) 1362( روژه، گارودي
  .مركز، تهران، چاپ سوم، ترجمه حسن افشار، رئاليسم )1379( انديمي، گرانت
  .علمي و فرهنگي تهران، ،ترجمه اكبر افسري، پژوهشي در رئاليسم اروپايي) 1373( گئورگ، لوكاچ

  .اميركبير، تهران، او ةهگل و فلسف ةدربار) 1370( كريم، مجتهدي
  .89-84صص، اره دومشم، سال اول، »كنت لاون تولستوي« )ق.ه1328( مجله بهار

  .سخن، تهران، چاپ ششم، ادبيات داستاني) 1390( جمال، ميرصادقي
  .چشمه، تهران، مچاپ پنج، يسينو داستانصدسال ) 1387( حسن، ميرعابديني
  .سخن، تهران، ادبيات داستاني ايرانتاريخ ) 1392( ---------------

  .فروشي مروجكتاب تهران،، چاپ چهارم، فرنگيس) 1327(سعيد ، نفيسي
  .34-31صص ، 1 شماره، سال اول، مجله دانشكده ،»آلفونس دوده« )ق.ه1336( -----------

  .آوازه تهران،، ترجمه محمود عباديان، مقدمه بر زيباشناسي) 1363(گئورگ ويلهلم فردريش ، هگل
 اه صـنعتي دانشـگ  تهـران، ، ترجمه حميد عنايـت ، عقل در تاريخ) تابي( ------------------------

  .آريامهر
، نيلوفر، تهران، چاپ دوم، ترجمه حسين پاينده، هاي رماننظريه »نظريه رمان« )1389( جان، هلپرين
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